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ملتش نگرفت. برای او همین کافی بود که توانسته در جوانی 
از جنــگ و خفقــان لنینگراد، جان ســالم به در بــرد و به وطن 
مادری‌اش ایران برگردد. آنجا با اینکه پشــت همه یلان روس 
را بــر خاک مالیــده بود اما نگذاشــته بودند بــه خاطر اصالت 
ایرانی‌اش پیراهن تیم ملی روســیه را بپوشــد و او برگشته بود 
ایــران کــه یک عمر بــا فخر و افتخــار همان یک دانــه گرمکن 
معــروف زرشــکی‌اش -کــه علامــت اختصــاری IRAN لاتین 
روی ســینه‌اش رنگ شــده بود- را بپوشــد و بگوید همین هم 
برای من کافی اســت. همین هم بــرای یادآوری وطن مادری 

آدم کافی است.
همیشــه به این فکر می‌کنم اگر آن روز که حســین سیاه لاغر و 
پسر سیدعباس شوفر با آن هیکل فسقلی‌اش که دنده‌هایش 
زده بود بیرون، مراجعه کرده بود به کلوپ نیرو و راستی و گفته 
بود می‌خواهد قهرمان بشود و همه به تمسخر خندیده بودند 
ولــی آندره نه تنها نخندیده بود کــه پدرانه مهربانی کرده بود 
تــا قهرمان جهانش کند، اگر او هم حســین ســیاه را مثل بقیه 
دک کرده بود پس چهل سال بعد، آندره روی دست‌های چه 
کســی تا بیمارســتان جم و قبرستان آســوری‌ها برده می‌شد؟ 
اگر آندره آن روز دست رد به سینه پسره برزنگی زده بود پس 
چه کســی در آخرین روزهای زندگی ناسیا او را تیمار می‌کرد؟ 
پس چه کســی خانه شماره 65 ســلیمان‌خاطر را می‌فروخت 
کــه پولش را بدهد دســت پســر آندره کــه در آمریــکا تحصیل 
می‌کــرد. چه کس آخرین جارو را بر این خانه تاریخی می‌زد و 
آخرین خنزر پنزرهایــش را می‌ریخت بغل زباله‌دانی محل؟ 
چــه کســی آخرین رنگ روغن‌هــای روســی را از بغل بوم‌های 

یتیم جمع می‌کرد؟

و  ایلــوش  افســانه‌ای  بدن‌هــای 

هامازاسب:4
ورود  از  پیــش  تــا  پرورش‌انــدام  ورزش 
ورزش‌هــای ســوئدی و اســپورت در ایــران 
جایگاهــی نداشــت و گاه تنهــا در میــان پهلوانان باســتانی‌کار 

زورخانه‌ها، کسانی را پیدا می‌کردی که با بلند کردن وزنه‌های 
بــه  دست‌ســاز آن زمــان در زیرزمیــن خانه‌شــان، همزمــان 
پرورش‌انــدام نیــز می‌پرداختنــد. پرورش‌اندامی که در ســایه 
بلنــد کــردن وزنه‌هــای گلابــی ‌شــکل 16 و 32 کیلویــی -کــه 
پهلوانــان بــرای زورآزمایــی و نمایــش، آنها را با یک انگشــت 
یــا یــک دســت بلنــد می‌کردنــد- ســاخته شــده بــود و آنها با 

فیگورهای افسانه‌ای‌شان ابهتی به آن می‌بخشیدند. 
تازه دو دهه بعد از راه‌اندازی ورزش‌های نوین در ایران بود که 
مرحوم منوچهر مهران بنیانگذار باشگاه نیرو و راستی با تمام 
خلاقیت‌هــا و نوآوری‌هایــی کــه داشــت تصمیم بــه برگزاری 
اولین دوره مســابقات پرورش‌اندام در تهران گرفت و در سال 
1324 تماشاخانه دهقان واقع در خیابان لاله‌زار غلغله شد و 

تماشگران ندید بدید به دیدن دو دسته از بدنسازان رفتند. 
نخســت در بخــش زیبایی‌انــدام کــه »آپولــون« گفته می‌شــد 
و دیگــر در بخــش حجیم که »هرکــول« نامگذاری شــده بود. 
چهارســال بعد از اولین دوره مسابقات پرورش‌اندام در تئاتر 
دهقان بود که دو ســتاره در این رشــته ورزشی ظهور کردند که 

»هامازاسب و ایلوش« نام داشتند. 
ســتاره‌هایی کــه از میــان هموطنــان مســیحی برخاســته و در 
 1328 ســال  در  تهــران  قهرمانــی  پرورش‌انــدام  مســابقات 
قهرمان دســته‌های مربوط به اوزان خود شــده بودند. ایلوش 
بعدهــا بــه ســینما روی آورد امــا هامازاســب کــه در تهــران با 
منحنی‌هــای دفرمــه بدنش معروف شــده بود در مســابقات 
جهانی و آســیایی رشته پرورش‌اندام که همزمان با مسابقات 
بین‌المللــی وزنه‌بــرداری 1336 تهــران برگزار شــد به همراه 

محمود نامجوی هالتریست روی سکوی قهرمانی رفتند.
آن روزها ســتاره‌هایی همچون هامازاسب که در وجه نمایشی 
این رشــته می‌درخشــیدند و گاهــی جنبه افســانه‌ای به هیکل 
خــود می‌دادنــد و در جشــن‌ها و رژه‌های معروف کشــوری در 
حالی که لباس مخصوص اساطیری به تن کرده بودند همراه 
با شــیر درّنده‌ای در قفس، از میان مردم رژه می‌رفتند و زهله 
آنهــا را آب می‌کردنــد با انتقاد رســانه‌های ورزشــی کمالگرا و 
تقریباً سوســیال مواجه می‌شدند که می‌نوشتند »ما بدن‌های 

زیبا را در سایه افکار زیبا دوست داریم.« 
ایــران راه افتــاد  روزهــای اولــی کــه ورزش پرورش‌انــدام در 
بسیاری از نشــریات ورزشی متجدد علیه‌اش موضع گرفتند و 
نوشتند که ورزش را فقط در قالب وسیله‌ای برای سالم‌ سازی 

همزمان روح و جسم تلقی می‌کنند نه فقط جسم. 
داســتان با نامگذاری این رشــته تحت عنوان »پرورش‌اندام« 
شــروع شد، ســپس به »زیبایی‌اندام« رســید و باز در دهه‌های 
اخیــر عنــوان »بدنســازی« بــه خــود گرفــت. بــا این همــه اما 
بدن‌های افســانه‌ای هامازاســب و ایلــوش در این حوزه رقیب 
کــه روزنامه‌هــا و مجــات ورزشــی  نبــود  نداشــت. هفتــه‌ای 
عکس‌هــای تمام قــد و نیم قد هامازاســب و ایلــوش را چاپ 
علاقــه  برکــت  از  ایرانــی  خصوصــی  باشــگاه‌های  و  نکننــد 
ورزشــکاران این رشــته ورزشــی بــه حیات مــادی خــود ادامه 

می‌دادند.

 هنوی چشم ‌سبز:

روز  5 از همــان  ایــران  مســیحیان در ورزش 
اول نقــش مهمی بازی کردنــد. اگر فوتبال 
تیــم ملــی پــر از نفــرات ارمنــی بــود، اگــر 
تشــکیل  را  ایــران  بوکــس  اســتخوانبندی 
بانــوان نفــرات آس  اگــر در والیبــال و بســکتبال  می‌دادنــد، 
مســیحی می‌درخشــیدند مهــم ایــن بود کــه در حوزه رســانه 
نیــز فعــال بودنــد و گل سرسبدشــان هنریــک تمــرز مفســر 
کــه در ســطح جهانــی همــه  بــود  بین‌المللــی وزنه‌بــرداری 
می‌شــناختندش و احترامش را داشــتند. ما با هم ســال‌ها در 
تحریریه کیهان ورزشی کار ‌می‌کردیم و رفیق جینگلی ‌مستون 
هــم بودیــم. مصیبــت آنجا بود کــه هنو هر روز ماشــین‌اش را 
پــارک می‌کــرد توی لالــه‌زار و غروب‌ها وقتی می‌خواســتیم به 
خانه برگردیم هرچه می‌گشــتیم لادای زرشکی پیدا نمی‌شد. 
کل لالــه‌زار را از بالا تا پایین می‌گشــتیم و وقتی می‌خواســتیم 
برویــم کلانتــری خبــر بدهیــم همســرش زنگ مــی‌زد که »تو 
که امروز ماشــین نبــردی روزنامــه اصلًا هنوجان.« او ســال‌ها 

تاپ‌ترین مفســر وزنه‌برداری ایران و آســیا بود و در فدراسیون 
وزنه‌بــرداری برومند نقشــی مهم بر دوش گرفتــه بود اما یک 
روز که من طنزی درباره یک وزنه‌بردار دوپینگی ســنگین‌وزن 
کشور نوشــتم، دار و دسته‌اش فکر کردند که کار هنریک است 
و رفتنــد ویلایــش را در بابلســر آتــش زدنــد. روزی کــه رفتیم 
ویــا را از نزدیــک ببینیــم فقــط خندیدیــم. در آن تحریریــه 
محشــر دهه پنجاهی و شــصتی، ما یک دانــه »هنو«ی نازنین 
داشــتیم که صبح تا شــب با جدول‌ها و نمودارها و رکوردهای 
هالتریســت‌های سراســر دنیا زندگی می‌کــرد و آخ نمی‌گفت. 
مشــغول  او  موشــک‌باران‌ها  و  بمباردومان‌هــا  اوج  در  حتــی 

بررســی رکوردهــای یکضــرب‌ و دوضــرب‌ جهــان بــود. هنو با 
اســم کامــل هنریــک تمــرز، چشــم‌هایی وحشــتناک جــذاب 
داشــت؛ مخلوطی از آبی لاجورد و ســبز ساقه ‌نرگسی که هنوز 
در دهــه پنجــم زندگی‌اش نیز بدفرم چهارشــانه می‌نمود. ما 
جوانی‌اش را در نیرو و راستی ندیده بودیم که وقتی شنل آبی 
معروفــش را روی دوش می‌انداخــت و روی پلدفــرم می‌آمد 
تا وزنه بزند، چیزی حد وســط رســتم ما و سامســون خودشان 

می‌شد. 
مــا وقتی شــناختیمش که صبح وقتــی وارد تحریریه می‌شــد 
و  و می‌گفــت »اوه لالا!«  از ســر برمی‌داشــت  کلاه چارخانــه 
ســرش تا شــب توی جدول‌هــای موهومش بود که پــر از عدد 
و رقــم و کیلو و گرم بود انــگار که مهم‌ترین کار جهان را انجام 
مــی‌داد. مثلًا امروز مگردچیــان وزنه 230 را 250 گرم بیشــتر 
زده یا زاخارف بچه خوشــگل روســی هالتر شونصد و نیم کیلو 

را از رو سرش انداخته است. 
همــان  امــا  بــود  همیــن  نهــارش  و  شــام  و  ذکــرش  و  فکــر 
نمودارهایــش که تمام دلخوشــی و در اصل »فوق ‌تخصص« 
اجــاس فدراســیون  تمــام  اصــاً در  و  او محســوب می‌شــد 
جهانــی وزنه‌بــرداری بــه خاطر همــان جدول‌هایــش دعوت 
می‌شــد از نظــر ماهــای پوچ‌انــگارِ گمشــده در میــان بــاروت 
بمب‌هــا و موشــک‌های آن ســال‌ها، مضحکــه‌ای بیــش نبود. 
گاه بــه جــد می‌پرســیدیم که هنو جــان آیا بالا بردن دویســت 
گرم وزنه بیشــتر در آن ســوی مدیترانه‌ غمگین، ربطی هم به 
نمودارهــای توســعه ‌یافتگی آســیای ‌میانه و خمرهای ســرخ 
دارد؟ و او که ســرخ شــده بــود از چرت گفتن مــا، نطق توفانی 
ســهمگینش را علیه تجارت انســان در فوتبال راه ‌انداخت که 

سرخی‌اش را ارغوانی می‌کرد. 
ارغوانــی هــم که می‌شــد، دائــم من و حســین و اســمال لنگه 
بــه لنگه را می‌بــرد ویلای بابلســرش و دائم خاویــار می‌داد و 
مــنِ خاویارنفهــم، التماس ‌کــردم که آدم املت را در شــمال 
می‌گذارد و خاویار می‌خورد آخر؟ چه شد آن سال‌های غارت 
شــده خدایــا که ما بی هنــو مانده‌ایم؟ و کســی را در میان رفقا 
نداریــم که به برنز جهانی‌اش فخر کنیــم. و او بگوید اوه لالا... 

اوه لالا...

  ساموئل امجدیه ‌نشین:

ایــن 6 در  مســیحی  نخبــه  ورزشــکاران  اگــر 
یکصد ســال ورزش ایــران را پربارتر کردند 
بگذاریــد یادتان بیاورم که تماشــاچی‌های 

مســیحی هم دست‌کمی از آنها در توســعه محبوبیت فوتبال 
نداشــتند. مخصوصاً هنرمندان مسیحی که سکوهای امجدیه 
را متبرک می‌کردند و گل سرسبدشان ساموئل خاچیکیان بود 
که ظهرهای جمعه همــه کارهای فیلمبرداری‌اش را در ینگه 
دنیــا و دور افتاده‌ترین مناطق ایران تعطیل می‌کرد و می‌آمد 
روی ســکوهای ســمنتی امجدیــه می‌نشســت و زل مــی‌زد به 

چمن‌ها و ساق‌ پاها. 
گاه می‌دیدی که باران آمده و او ســراپا خیس شــده اســت اما 
چنــان غرق بازی اســت که غریقــی‌اش را باور نــدارد. یک بار 
باقر زرافشــان متبحرترین عکاس دهه‌هــای چهل و پنجاه که 
دیده بود ســاموئل دارد زیر باران خیس می‌شــود دوربین‌اش 
را گذاشته بود کنار زمین و رفته بود چتر را جوری بالای سرش 
گرفتــه بــود کــه بــاران حتــی قطــره‌ای نچکــد روی شــانه‌های 

کارگردان ورزش‌دوست. 
نــود دقیقه بعد وقتی بازی تمام شــده بود ســاموئل گفته بود 
»عــه، بــارون می‌یاد که؟« بعد دیــده بود که باقر بالای ســر او 
چتر به دســت، خشک شده است. از خجالت لبو شده بود اما 
باقر گفته بود آقا من بس که عاشق فیلم‌های هیچکاکی شما 
هستم، خسته نشدم. باقر بعد که دست‌ خالی و بدون‌ عکس 
برگشــته بــود تحریریه، ســکه یک پولــش کرده بودنــد که چرا 
امروز از این بازی به این مهمی عکس ندارد و چرا او خودش 
را چتربان یک تماشــاگر کرده اســت؟ همین چند ســال پیش 
که ســاموئل آلزایمر گرفته بــود و رفته بودم دیدنش، خودش 

خاطره چتر امجدیه را به یاد آورد و لب‌هایش لرزید. 
آخریــن بــار که خانــه ســاموئل رفتم بــه گمانم دیگــر کمی از 
پــا افتــاده بــود و تــوی خانــه مجیدیــه‌اش هلخ ‌هلــخ تمرین 

سکانس‌های مرگ را می‌کرد. 
آلزایمر نمی‌گذاشت از خاطرات تبریز و جعفر جنی برای‌مان 
تعریف کند. به گمانم رزالین هم ســخت پریشــان ‌خاطر بود. 
آن چهــار پنــج ســاعتی کــه باهــم گپ زدیــم عین پلــک زدن 

گذشت. 
به رزالین گفت که برود بریده ‌جریده آلیک که شــعر زندان او 
را در 9 ســالگی چــاپ کرده بود بیاورد تــا آن را برای ما دکلمه 
کند. خاطراتش از ســینما شــبیه آتشفشان‌های خاموش بود و 
خاطراتش درباره امجدیه و فوتبال همچون »بوســه‌ای بر لب 
خونیــن« بود. او عاشــق‌ترین امجدیه‌نشــین دهــه پنجاه بود. 
هیچکاک هم نمی‌توانست مثل او در یک شب یک فیلمنامه 
را تمــام کنــد و یادش برود که مادرش را بــه خاطر خداحافظ 
تهــران از دســت داده اســت. آخریــن آهــی که کشــید برای 5 
ســال ممنوع‌الــکاری‌اش بود. ‌ای امجدیه پیر تو چه کســانی را 

جمعه‌ها در آغوش سمنتی خود کشیدی؟

  دوشیزه ماری:

کــه 7 مــردان  ورزش  حــوزه  در  تنهــا  نــه 
نیــز  زنــان  ورزش  در  ایــران  مســیحی‌های 
پیشتاز بوده‌اند. استثنایی‌ترین‌شان »ماری 
تــت« کاپیتان تیم ملی زنان ایران و دارنده 
مــدال اســتثنایی برنز بازی‌های آســیایی ســال 1966 بانکوک. 
چه کســی می‌تواند صورت معصوم »ماری ترزا تت« کاپیتان 
ارمنی‌تبار ایران روی سکوی بازی‌های آسیایی را با آن موهای 
کوتــاه پســرانه و آن حجب و حیا فراموش کند؟ مگر می‌شــود 
آن بازی حماسی دختران‌ ایران در برابر فیلیپین را که ابتدا دو 
ست عقب افتادیم و سپس سه گیم بردیم از یاد برد؟ بچه‌ها 
جان‌شــان را در آن بازی گذاشــتند. همان بــازی که روزنامه‌ها 
بعدش نوشــتند »تور برای دوشــیزه ماری کوتاه شــده است!« 
هنوز آن عکســی که ماری تت در روز مادر سال 1351 بوسه‌ای 
روی گونه‌هــای مــادرش خانــم گوهاریک ‌می‌زنــد و در دنیای 
ورزش چاپ شــده در آلبوم افتخارات آن نســل دلاور هســت. 
خانم ماری تت ده ســال کاپیتان تیم ملــی والیبال ایران بود. 

ده سال خودش یک عمر است.

  راکت حکاکی شده روی یک سنگ ‌قبر 

سیاه:8
ارامنــه نه تنها در ورزش‌هــای گروهی مثل 
فوتبــال و بســکتبال و والیبــال و نــه تنها در 

پرونده هفته

ستاره‌هایی که از میان هموطنان مسیحی برخاسته و در 
مسابقات پرورش‌اندام قهرمانی تهران در سال 1328 

قهرمان دسته‌های مربوط به اوزان خود شده بودند. 
ایلوش بعدها به سینما روی آورد اما هامازاسب که در 

تهران با منحنی‌های دفرمه بدنش معروف شده بود 
در مسابقات جهانی و آسیایی رشته پرورش‌اندام که 
همزمان با مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری 1336 

تهران برگزار شد به همراه محمود نامجوی هالتریست 
روی سکوی قهرمانی رفتند.

دو تصویر از هامازاسب سیرون

دو تصویر از ایلوش خوشابه

ساموئل خاچیکیان هنریک تامرازیان معروف به هنریک تمرز


